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دانشگاه در جبهه - ۱۰۷

قابل توجه اســاتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و طلاب 
محترم:

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، مقالات، یادداشت ها و تحلیل های 
فرهنگی مرتبط با مقولات دانشگاهی و دانشجویی استقبال می کند.

علاقه منــدان می توانند فایل حروفچینی شــده مطالب مدنظر و 
نوشته های خود را به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir ارسال نمایند.

بدیهی است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم 
انتشار مقالات ارسالی، آزاد است.

شــهید علي اکبر پاشایي در سال 18 بهمن 1344 در کرمانشاه 
دیده به جهان گشــود. در همان اوان کودکي سعي در انجام فرائض 
دیني داشت، در جلسات قرآن مساجد شرکت می نمود کلاس پنجم 
ابتدایي بود که انقلاب اوج گرفت و علیرغم سن کم در راهپیمایي ها 
شــرکت مي کرد، نماز جمعه را ترك نمي کرد، در انجمن اســلامي 
مدرسه فعالیت داشت. همیشه آرزو داشت که به جبهه برود. هنگام 
شروع جنگ تحمیلي در دو سنگر علم و جبهه به مبارزه پرداخت و در 
تابستان ها به جبهه می رفت و هیچ وقت هم از درس عقب نمي ماند در 
سال 64 موفق به قبولي در دانشگاه تهران – دانشكده ابوریحان رشته 
بهداشــت عمومي شد. از جمله فعالیت هاي ایشان در دوران جنگ و 
جهاد حضور در عملیات هــاي والفجر2، والفجر4، خیبر، کربلاي 5، 
کربلاي 8 بود. شــهید علي اکبر پاشــایي سرانجام در تاریخ 5 مرداد 

1365 پس از انجام رشادت هاي فراوان به فیض شهادت نائل آمد.
در فرازهایی از وصیت نامه شــهید دانشجو »علی اکبر پاشایی« 

می خوانیم:
و اما مادر عزیزم چه بگویم واقعا شرمنده ام از رویت. از دست هاي 
ســوخته ات، از قامت خمیده ات که چون شــمع سوختي و ما را به 

اینجا رساندي.
پدرجــان! من هیچ فرزند خوبي برایت نبودم و خیلي تو را اذیت 
کردم، به خدا قســم! شرمنده ام و امیدوارم حلالم کني و ببخشي که 

دستم کوتاه است و بار گناهانم سنگین.
پدرجان! تو را به خدا می ســپارم و وصیت می کنم به تقوي و به 
اینكه در خط امام باشــي و مشت محكمي بر دهان دشمنان امام و 
اســلام بكوبي و تقاضا دارم از خدا بخواهي که مرگ مرا شهادت در 

راهش قرار دهد و در قیامت روسفید در برابرش بایستم.
امیــد آن دارم که شــما خانواده عزیزم و کلیه کســاني که این 
وصیت نامه را می خوانید و یا می شــنوید همــواره در خط امام و یار 
و یاور اســلام و مسلمین باشــید و بدانید خدا با صابران است و این 
خون هاي به ناحق ریخته شــده هیچ گاه بي ثمــر نمي ماند و روزي 
می رســد که نهال اســلام و انقلاب اسلامي به واسطه این خون هاي 

مقدس شهیدان ثمر می دهد.

مذاکرات هسته ای، خوب یا بد، درست یا نادرست تمام 
می شوند. اگر بزرگترین هنر مذاکرات را رفع تحریم ها 
بگیریم و فرض کنیم تحریم ها طبق مذاکرات برداشته 
شــوند، حالا کار بزرگ دولت و ملت شروع شده است. 
دولتی که دیگر دست تحریم گلویش را فشار نمی دهد و 

ملتی که احتمالاً رفاه بیشتر را تجربه خواهد کرد.  
محســنات رفع تحریم ها و رفاه را همه می دانند و همه، کم 
یا بیش، مشــتاقانه منتظرش بوده انــد اما همین اتفاق با همه 
محسناتش، می تواند به عاملی برای تخریب نامحسوس اقتصاد 

و فرهنگ کشور تبدیل شود.  
یادمان باشد که تحریم ها باشد یا نباشد، ما در حوزه عدالت 
اقتصادی مشكل داریم.  در حوزه ارتباط علم و اقتصاد، دانشگاه 
و تولیدکننده مشكل داریم و  این مشكلات با رفع تحریم حل 
نمی شوند. یادمان باشد فرهنگ کار ما با بیانیه مشترك ارتباطی 
ندارد. اشــكال از سیستم ها باشد یا افراد،  همگی ما طعم تلخ 
اختلاس و دزدی و انواع فســاد اقتصادی را چشیده ایم . یادمان 
باشد که بروکراسی اداری نفس تولیدکنندگان را بریده است و 

بین نفس اهتمام آقایان تا عزم انجام، فاصله است. 
یادمان باشــد سیستم آموزشــی ما هم کم مقصر نیست و 
شاید در بیكارپروری نقشی موثرتر از خیلی نهادهای مرتبط با 

موضوع کار داشته باشد. 
یادمان باشــد که ممكن است بدبخت و وابسته باشیم ولی 
گوجه ارزان باشــد و پهنای باند اینترنت زیاد باشد و هر وعده 
مرغ بخوریم. ممكن است اقتصاد و فرهنگ و سیاستمان ویران 
شده باشد ولی بی.بی.سی هر روز از خوبی های ما تعریف کند.
یادمان باشــد قدرت خریدی که بــا آن حجم تولیدکننده 
خارجی را زیاد کنیــم، درصد بیكاری ما را افزایش می دهد و 
احتمال رقابت تولیدکننده ایرانی را کم می کند و این دقیقاً همان 
چیزی است که نمی خواستیم.  احیاناً رفع تحریم ها و احتمالا 
رفاه نسبی  ناشــی از آن، خوابمان نكند. دشمن هنوز و این بار 
نزدیكتر و با نفوذ بیشتر، بیخ گوشمان  ایستاده و به محض آن 
که از پیشرفت هایمان احساس خطر کند،  انبان بهانه هایش را 

باز می کند و دوباره روز از نو!
یادمان باشــد که اسراف در سبک زندگی ما بیداد می کند 
و تحریم باشد یا نباشد، توافق ها عملیاتی بشوند یا نه،  اسراف 

مخرب و نابودکننده است. یادمان باشد که بازار ها و معاملات، 
از دروغ و خیانت اشباع شده اند و هیچ بندی از توافقنامه ذره ای 

از  این  بی اخلاقی مهلک، نمی کاهد.
یادمان باشد آمریكا هنوز دشمن ماست و آنقدر این دشمنی 
عمیــق و پیچیده اســت که از لبخند و تبریــک عید نوروز تا 
تمدید تحریم ها را در بر می گیرد.  آمریكا دشــمن ماســت و 
توافق هسته ای و هر حرکت دیگر آمریكا،  از سر دشمنی است 
نه از سر دوستی. چه آنكه اساسا دشمنی آمریكا بسیار عمیق تر 
از موضوع هســته ای و موشک بالستیک و مسئله حقوق بشر و 
دموکراسی است.  تاریخ می گوید آمریكا دشمن ما بود و علیه 
دولت قانونی ما کودتا می کرد حتی وقتی نه غنی سازی داشتیم؛ 
نه موشک!  و آمریكا از شاه  بی دریغ حمایت می کرد؛ حال آنكه 
حقوق بشر و دموکراســی هم ابداً وجود نداشت. یادمان باشد 
فرضاً که بتوان با دشــمن به توافق رسید، به دشمن هیچ وقت 

اعتماد نمی توان کرد.  
عقل ســلیم و تاریخ هر دو  ایــن موضوع را تایید می کنند. 
یادمان باشد که اولین اعتماد به دشمن، آخرین است. یادمان 
باشــد که امروز روزی است که باید مرگ بر آمریكا را بلندتر و 
با شــور بیشتر بگوییم. لفظ توافق کسی را فریب ندهد. آمریكا 
کشــور زورگویی اســت که به ناحق و به جرم نكرده، تهدید و 
تحریم مان کرد و چاقوی تحریم را به شاهرگ اقتصادی مان فرو 
کرد و هنوز هم نگه داشته تا ژست ابرقدرتی اش را حفظ کند 
و این تنها نظام مخالف امپریالیسم جهانخوار را سر جایش بنشاند.
آمریكا کشوری است که با ابزار مختلف، ما را از حق مسلم 
هســته ای منع کرد و بدون هیچ دلیلی بــه جز قلدری ذاتی،  
برایمان شروط و مراحل مختلف تعریف و تعیین می کند. جالب 
آنكه همین کشور مستبد و همین دیكتاتور بین المللی،  نگران 

نبود مردم سالاری در کشور ماست!
در این شــرایط، چه باید کرد؟! اقتصاد مقاومتی، گامی است 
برای حل  این مشــكلات. گامی که بیــش از هر چیز همدلی 
می طلبد.  این بار با مشكلی مواجهیم که تا دست به دست هم 
ندهیم و تا اتحاد کلمه بینمان نباشــد، حل شدنی نیست.  به 
مُسكن های تبَ بر غرب دلخوش نباشیم. بیمار اقتصاد ما به یک 

عزم همگانی برای جراحی نیاز دارد.
*نجمه پرنیان/ دانشجوي فیزیك

دانشجوی 
شهید

علی اکبر 
پاشایی

سرانجام پس از نزدیک به یكسال و  اندی از حاشیه سازی رسانه های دولتی 
و برخی مقامات ارشد دولت یازدهم درباره بورسیه های تحصیلی دولت قبل و 
ادعای غیر قانونی بودن آنها، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی 
با ارسال نامه ای به وزارت علوم اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق این بورسیه ها 
روال قانونی خود را طی کرده اند و این وزارتخانه موظف اســت اقدامات لازم 

جهت  ادامه تحصیل دانشجویان را انجام دهد.
از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم، زمانی که مشخص شد 
بسیاری از وعده های انتخاباتی مطرح شده اجرایی نیست، رسانه های زنجیره ای 
با طرح دروغ بزرگی به نام 3۰۰۰ بورسیه غیر قانونی مدعی شدند دولت جدید 
در برابر این مسئله ایستادگی کرده و مانع ادامه  تحصیل دانشجویان خواهد شد.

عده ای نیز با طرح این مسئله به منظور انحراف افكار عمومی از مسائلی 
نظیر مذاکرات هسته ای و یا ناکامی دولت در اجرای وعده های انتخاباتی  به 

دنبال آن بودند که در میان مردم »قهرمان« مبارزه با فساد قلمداد شوند. 
 اما ســرانجام پــس از مدت ها کش وقوس در این بــاره و بیان اظهارات 
موافقان و مخالفان این موضوع در رســانه های مختلف، رئیس کمیســیون 
اصل۹۰ با انتشار نامه ای خطاب به وزیر علوم اعلام کرد براساس بررسی های 
این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی 
مشغول به تحصیل شده اند و وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط ادامه 

تحصیل آنهاست.
 این در حالی اســت که پیش از این نیز در گزارش وزارت علوم که قبل 
از آمدن محمد فرهادی منتشــر شــده بود به صراحت تاکید شده بود که از 
میان چند هزار دانشــجوی بورســیه دولت قبل، تنها 36 نفر از آنها به علت 
اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه شان غیرقانونی است و باید 

ابطال شود.
 با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از 8۰۰ نفر از دانشجویان 
دیگر به علت مشكلاتی مانند کسری معدل، کبر سن و... بورسیه شان لغو شده 
است، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با رد ادعاهای بیان شده، نحوه گزینش 
افراد را قانونی اعلام کرده است. به نظر می رسد وزارت علوم با بررسی جناجی 
و ناعادلانه، این پرونده ها را منطبق با قانون بررسی نكرده و با ارائه ناقص قانون 

به افكار عمومی، مدعی غیرقانونی بودن این بورسیه ها شده است. 
جالب آنكه در ســخنرانی رئیس جمهــور در 14 خرداد۹3 که به همراه 
اعضای هیئت دولت در مراســم تجدید پیمان با امام راحل)ره( انجام گرفت، 
دانشجویان بورسیه علمی به نشان »پرونده فساد بورسیه ها« مفتخر شدند.  به 
کار برده شدن عباراتی همچون بورسیه و ما ادراك بورسیه در سخنان رئیس 
جمهور به گونه ای بود که گویی از منظر وی، موضوع بورسیه ها، مسئله اصلی 
کشــور و حذف دانشجویان بورسیه وظیفه نخست دولت است. اینكه پس از 
صدور اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آشكار گردید، پرونده عظیم 
ادعایی 3۷۷2 بورسیه متخلف فقط به 36 نفر فروکاسته شده است، ذکر نكاتی 

چند لازم به نظر می رسد:
1 - متاسفانه برخلاف ادعای مطرح شده از سوی دولت، مبنی بر اهمیت 
حوزه علم و فرهنگ، این حوزه از  جمله مقوله هایی اســت که مورد غفلت و 
بی توجهی خاصی قرار گرفته اســت، که البته با توجه به رویكرد تكنوکراتی 
حاکم بر دولت ابدا چیز عجیبی نیست. بررسی عملكرد وزارت علوم در طول 
یكسال گذشته به خوبی اثبات کننده این ادعاست. در وزارتخانه ای که توهم 

مذاکرات هسته ای لوزان به پایان رسید و ماحصل آن 
بیانیه مشترک هســته ای بود که اما و اگرهایی را در پی 
داشت. بعد از اعلام خبر توافق اولیه هسته ای، وزارت خارجه 
آمریکا  فکت شیت یا گزاره برگی را منتشر کرد که به گفته 
خودشان آن را قبل از امضای تفاهم نامه آماده کرده بودند. 
بالطبع انتظارات آمریكایی ها در فكت شــیت منتشره، بسیار 
فراتر از موارد توافقی1+5 بوده اســت. اما نكته قابل تامل، سكوت 
مقامات ایرانی در رد  این فكت شــیت و انتشار فكت شیت  ایرانی 
اســت که خواســته جمع کثیری از نمایندگان مجلس، اساتید، 

دانشجویان و ... می باشد. 
مقام معظم رهبری در 2۰ فروردین ســال جاری در دیدار با 
مداحان، خطاب به مسئولین فرمودند: »مسئولین باید بیایند مردم 
را و به خصــوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما 
چیــز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم.  این مصداق همدلی با 

مردم است.« 
حال پس از گذشت هفته  ها از نظر صریح رهبری مبنی بر ذکر 
جزئیات از طرف مسئولین، باید منتظر ماند تا هرچه زودتر مصداق 
همدلی دولت با ملت را در انتشار جزئیات بیانیه مشاهده نمود. کما 
 اینكه اولین بروز همدلی ملت با دولت پس از انتخاب نام ســال را 
شاید بتوان بعد از انتشار بیانیه و انتقادات وارده بر آن دانست که 
با وجود مخالفت  های جدی بســیاری از منتقدین، اما آنان لحنی 
آرام را در پیش گرفته و ســعی کردند با تسامح بیشتری به نقد 
بیانیه موجود -که حق مســلم هر صاحب نظری است- بپردازند. 
اما متاسفانه هنوز و تا زمان نوشتن این مقاله که هفته  ها از توافق 
لوزان می گذرد، مسئولین مذاکره کنند  ایرانی، با بیان اینكه گزاره 

برگ ایرانی آماده است، انتشار آن را منوط به دستور ریاست محترم 
جمهوری می دانند!!! 

با  این اوصاف، این سوال در اذهان عمو  می  ایجاد می شود که چرا و 
به چه دلیل مسئولان  ایرانی از انتشار جزئیات خودداری   می کنند؟ 
آیا مردم  ایران مَحرم نیستند؟ آیا جزئیات مذاکرات همانی است 
که طرف مقابل بیان کرده و برای مثال  ماری   هارف - سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریكا- فكت شــیت خود را عین مذاکرات جان 

کری و ظریف   می داند؟
 اما نكته آخر همان طور که حضرت امام خامنه ای بارها و در 
مناسبات مختلف بیان فرموده اند، ما به تیم مذاکره کننده هسته ای 
اعتماد داریــم و آن  ها را بچه  های همین انقلاب   می دانیم، اما به 
طــرف مقابل بی اعتمادیم، نه از بــاب توهم، بلكه از باب تجربه. 
 ایشان فرمودند: »لكن در عین  حال جداً دغدغه دارم؛  این دغدغه 
ناشــی از آن است که طرف مقابل به شدت اهل فریب و دروغ و 
نقض عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح اســت؛ طرف مقابل 

 این جوری است.«
انتظار   می رود مسئولین محترم مذاکره کننده، همانگونه که بنا 
به گفته خودشان به آمریكایی  ها بی اعتماد هستند،  این بی اعتمادی 
را در عمل نیز نشان داده و با انتشار فكت شیت  ایرانی و بحث و 
گفت وگوی مخالفان و موافقان آن و با در نظر گرفتن مصالح کشور، 
ان شاءالله بهترین نتیجه را در روز توافق نهایی حاصل نمایند که 
مرضی حضرت ولی عصر)عج( و به نفع  این مملكت شیعی باشد 
تا خدایی نكرده فردا روزی، شرمنده شهدای هسته ای و علیرضاها 

و آرمیتاها نشویم.
*محیا  ایرجی / دانشجوی فلسفه و کلام اسلامی

 یک رسوایی دیگر برای اصلاح طلبان
بازی با بورسیه ها تمام شد!

منافع حزبی و جناحی بر رشد علمی کشور است.
 گویا منافــع دولت در این بودکه وزارتخانه فوق الذکر درگیر جنجال و 

تعویض سرپرست و استیضاح باشد، تا هم مجلس تحت فشار قرار بگیرد و 
هم دولت به ادامه مظلوم نمایی بپردازد. البته لایه های پنهان این سیاســت 
لجبازانــه دولت در معرفی وزرای علــوم و بزرگنمایی بیش از حد موضوع 
بورســیه ها، به این امر باز می گشــت که تكنوکرات هــای دولت با قربانی 
نمودن وزارت علوم در پی آن هستند؛ وزارتخانه های دیگر که، به زعم آنان 

مهم تر از بقیه هســتند نظیر؛ نفت و وزارت خارجه و … را بیمه نمایند. لذا 
جنجال بر سر وزارت علوم، تضمین کننده عدم طرح مسائلی چون؛ پرونده 
 کرســنت، مذاکرات هســته ای و … اســت. نتیجه این گونه سیاست ورزی 
قربانی شــدن بیش از ســه هزار دانشــجوی نخبه ای است که در وضعیتی 

بلاتكلیف مانده اند. 
 2- شــگرد تبلیغاتی دولت در یكی دو سال اخیر به وضوح گویای این 
امر بوده است که از نظر دولتمردان، راه حل نهایی همه مشكلات  متوقف بر 
حل پرونده هســته ای و رفع تحریم هاست و لذا تا پیش از حل این موضوع، 
برای اینكه تدبیر دولت اثبات و امید در جامعه تداوم یابد، بایســتی دوران 
دولت های نهم و دهم چنان ســیاه و تاریک نشــان داده شود تا هیچ فردی 
آرزوی بازگشــت بدان شرایط را در سر نپروراند. در این زمینه پرونده فساد 
اقتصادی 3۰۰۰ میلیاردی به عنوان یک نماد مطرح گردید و متاسفانه مدیران 

وزارت علــوم نیز به این طمــع افتادند تا یک پرونده 3۰۰۰ تایی دیگر و در 
قالب دانشجویان غیرقانونی بورسیه ای رونمایی کنند. 

 3 - گویا رئیس جمهور محترم اصرار خاصی داشتند تا در کابینه اعتدالی 
خود، وزارت علوم را سهم اصلاح طلبان بدانند. بر همین اساس وزارت علوم 
صحنه جولان اصلاح طلبان افراطی و فتنه گران سال 1388 شده بود. نتیجه 
مســتقیم حاکمیت جریانات افراطی بر وزارت مزبور این بود که از بدو امر 
تلاش مضاعفی برای حذف دانشــجویان بورســیه و محروم نمودن آنان از 
حقوق قانونی آغاز شود. مطالعه مواضع و مصاحبه های مسئول اداره بورس، 
رئیس سازمان دانشجویان و سرپرست وقت وزارت، نشان می داد که ریشه 
مشكل بورسیه ها، کینه و عداوت این جریان با نخبگان علمی و دانشجویان 
ارزشــی اســت. بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار با اعضای خبرگان در 
اسفند سال گذشته و دیدار با مسئولان نظام در تیرماه سال گذشته که در 
خصوص قدرشناســی از جوانان مومن و انقلابی توصیه نموده اند  و درباره 

حذف این جوانان و منزوی نشدن آنها هشدار دادند، تناقضی است که ادامه 
 دارد و بی گمان احتمالاً اعتدال دولت در حال بدل شــدن به افراط اســت!
4- عده ای از مسئولین وزارت علوم برای مشروعیت بخشی به اقدام خود و 
همراه نمودن افكار عمومی در زمینه بورسیه ها، از عنوان بورسیه های رانتی 
و آقازاده ها اســتفاده نمودند، که این نیز از جمله طنزهای سیاســی است ! 
کیســت که نداند؛ عنوان آقازاده ها برای اطلاق بر چه مصادیقی و در قالب 
چه گفتمانی صورت گرفت. اما اینک اصلاح طلبان و کارگزاران هم، از مفهوم 
آقازادگی استفاده می کنند که البته باید آن را به فال نیک گرفت! اما درباره 
بورســیه ها، باید گفت؛ اگر در تعریف آقایان دانشجوی نخبه ای که مقالات 
پژوهشی فراوان، کتب تالیفی و یا اختراعات علمی در سابقه خود دارد، اما 
در هیچ حزب و دسته ای قرار ندارد و فرزند و خواهرزاده هیچ بزرگی نیست، 
آقازاده تلقی می شود. و یا مربی دانشگاهی که در مناطق محروم کشور قرار 
داشــته و تا پیش از این امكان ادامه تحصیل نداشته است، آقازاده خوانده 
می شــود، باید بگوئیم همه بورســیه ها آقازاده بوده اند. چرا که همگی اهل 
علم و اندیشه و رهروان مكتب امام خمینی)ره( و فرزاندان راه امام خامنه ای 

بوده و هستند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که جنجال بورسیه، تنها برای اهدافی من 
الجمله رهایی فرجی دانا از استیضاح و ایضاً زیر سوال بردن کلیت دولت های 
نهم و دهم بود که خوشــبختانه با روی شــدن دست مدعیان بورسیه های 

غیرقانونی، به هیچیک از اهداف از پیش تعیین شده دست نیافت.

بی تردید یكی از عظیم ترین دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری 
اسلامی در حرکت به سوی فتح قله های پیشرفت و توسعه و به تبع آن 
کسب نمودن مرتبت و منزلتی والا نزد جهانیان، پیشرفت های سترگ 
و خیره کننده جوانان و دانشجویان دلیر و سختكوش این سرزمین در 
امر دستیابی به پیشرفته ترین فناوری های صلح آمیز هسته ای می باشد.

ابعاد و زوایای این موفقیت و دستاورد سترگ به قدری چشمگیر و 
غرورآفرین بوده است که حتی دشمنان این ملت را نیز به تعظیم و تكریم 
در برابر اراده ایرانیان واداشــته است. بسیاری از خود می پرسند چگونه 
ممكن است کشوری که زیر تیغ شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های 
جهانی در سده معاصر بوده است، بی هیچ تزلزلی و این چنین پرصلابت 
و پرتوان به مسیر و حرکت شتابنده و توفنده خویش در فتح دروازه های 
علم و فناوری جهانی و به طریق اولی فناوری هسته ای ادامه داده است.

حقیقت امر این است که قدرت های شیطانی و جبار که چشم دیدن 
پیشرفت ایرانیان را نداشته و ندارند گمان می کردند که می توانند با صدور 
قطعنامه های شورای امنیت و دیگر اقدامات ایذایی و تخریبی علیه ملت 
ایران، دولت و ملت را به تسلیم و وادادگی سوق دهند ولی ملت ایران 
نشــان داد که با وجود تمامی مشــكلات اقتصادی، همچنان نستوه و 
استوار بر سر پیمان خویش با امام خامنه ای و شهدای گلگون کفن این 
دیار ایستاده است و حاضر به مماشات و مصالحه بر سر حقوق حقه و 

مسلم خویش با جباران عالم نیست.
یكی از شنیع ترین و بی رحمانه ترین اقدامات استكبار جهانی برای 
ضربه زدن به بنیه علمی کشــور و مرعوب ســاختن مردم ایران، ترور 
ناجوانمردانه دانشــمندان هسته ای کشور بود. سران رژیم کودك کش 
صهیونیستی و هم پیمانان این رژیم در واشنگتن، لندن، پاریس و برلین 
تصور می کردند که به واسطه ترور دانشمندان هسته ای کشور و ایجاد 
اختلال و خرابكاری در ســایت های هسته ای، می توانند جلوی رشد و 
پیشــرفت ایران در زمینه صنعت هســته ای را بگیرند ولی نه تنها این 
تلاش ها به ثمر ننشست بلكه دولت و ملت ایران با همزبانی و همدلی 
روزافزون بر سیاست اعلامی و اعمالی خویش مبنی بر پیشرفت شتابان 
در زمینه صنعت هســته ای ادامه دادند و به موفقیت ها و دستاوردهای 

جدیدی نائل آمدند.
مردم ایران با مقاومت دلیرانه و سلحشــورانه خویش در برابر موج 
عظیم تحریم های دول غربی ثابت نمودند که سیاست تهدید و فشار از 
جانب غربی ها علیه مردم ایران، کوچكترین تأثیری در تغییر سیاست های 
ایران نداشته و ندارد و دیگر نمی توان با زبان تهدید و فشار با این مردم 
غیور و ولایی سخن گفت. وقتی غربی ها متوجه شدند که سیاست تحریم 
ایران ره به جایی نبرده است این بار ناگزیر شدند که سیاست دیالوگ و 

مذاکره با ایران را برگزینند.
مقام عظمای ولایت که بارها نكات ارزنده ای را در جهت پیشــبرد 
صحیح و عزت مدارانه مذاکرات هسته ای به تیم مذاکره کننده هسته ای 
گوشزد کرده اند، بر این مهم تأکید ورزیده اند که مذاکره با طرف مقابل 
می باید صرفاً محدود به موضوع هسته ای باشد. ایشان همچنین بر این 
نكته ابــرام و اصرار ورزیده اند که به نتایج مذاکرات خوش بین نبوده و 
نیســتند و با وجود اینكه به تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد واثق و 
کاملی دارند ولی در عین حال نگران این هستند که مبادا دشمن مكار 
از پشت به ملت ایران خنجر بزند. جنبش دانشجویی ایران نیز به تأسی 
از منویات امام خامنه ای بر این باور است که فرایند مذاکرات هسته ای، 
فرایندی به غایت حســاس، پیچیده و دشوار می باشد و درست از این 
روست که تمامی مسئولین کشوری و لشكری می بایستی در صفوفی به 
هم فشرده و با بیان نقاط ضعف و قوت تیم مذاکره کننده هسته ای کشور 
به یاری اعضای این تیم بشتابند و اجازه ندهند که خدای ناکرده، دشمن، 
خواست های نابجا و زیاده خواهانه خویش را بر مردم ایران تحمیل کند. 
صــدور بیانیه لوزان که چندی پیش توســط دو طرف مذاکره در 
ســوئیس صورت گرفت یكی از مهم تریــن رخدادهای تاریخ مذاکرات 
هسته ای به شمار می آید و به باور بسیاری از صاحبنظران این بیانیه که 
بیشتر به یک توافقنامه شباهت دارد می تواند اثرات بسزایی در مناسبات 
و معادلات بین المللی داشته باشد. اما نكته تأمل برانگیز در فردای بعد از 
صدور بیانیه لوزان، قرائت ها و تفاسیر متفاوت و متضادی بود که از جانب 
دوطرف مذاکره از این بیانیه صورت گرفت. جنبش دانشجویی ایران نیز 
که به دقت تحولات هسته ای را رصد کرده و می کند به خوبی دریافت 
که ارائه قرائت ها و تفاسیر متفاوت از یک بیانیه مشترك، می تواند اسباب 
نگرانی های بســیاری را نزد فعالین ارزشی و انقلابی جامعه دانشگاهی 

کشور فراهم سازد.
جنبش دانشجویی کشور بارها و به تواتر، بر این مهم اصرار ورزیده 
 است که قدرت های استكباری هرگز بنای به رسمیت شناختن حقوق 
هسته ای ایران را نداشته و ندارند ولی به واسطه رشادت ها و فداکاری های 
مردم ایران بود که این قدرت ها ناچار شــدند از در مذاکره و گفتگو با 
ایران وارد شــوند اما این مذاکره اگر توأم با هوشیاری و دقت نظر تیم 
مذاکره کننده ایرانی در شناخت و تحلیل صحیح و باریک بینانه شگردها 
و ترفندهای خدعه آمیز طرف مقابل نباشد می تواند خسارات و عواقب 

جبران ناپذیر و فاجعه باری را برای امنیت ملی کشور دربر داشته باشد.
آنچه تحت عنوان بیانیه لوزان توســط آقــای دکتر ظریف و خانم 
فدریكا موگرینی- سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا- قرائت شد، 
حاوی ابهامات و اشــكالات بســیاری می باشد که به اهم این ابهامات و 

ایرادات اشاره می شود.
1- یكی از نقاط چالش برانگیز این بیانیه که شــبهات و نگرانی های 
فزاینده ای را در میان دوســتداران انقلاب ایجاد کرده است، کاربرد واژه 
»توافق« )agree( در بیانیه می باشد این امر مبین و گویای این حقیقت 
اســت که گویا علاوه بر این بیانیه یک صفحــه ای، متن دیگری تحت 
عنوان»توافقنامــه« )agreement( وجود دارد که از انظار عمومی پنهان 
مانده اســت و یا دســت کم اینكه طرف ایرانی علاقه ای به فاش کردن 
محتویات این توافقنامه ندارد. در بخش مربوط به تعهدات ایران که در 
بیانیه لوزان به آن اشــاره شده است از تعهدات طرف ایرانی آن هم در 
بازه زمانی معین و مصرح ســخن به میان آمده است که همین امر نیز 
بر این نكته دلالت دارد که لابد توافقی صورت گرفته اســت که چنین 
آشكارا و معین از تعهدات طرف ایرانی صحبت می شود. نكته دیگری که 
در این بیانیه ســؤال برانگیز است، تفاوت فاحش میان متن قرائت شده 
از جانــب طرف ایرانی و طرف مقابل اســت که این تفاوت ها نمی تواند 

سهوی و اتفاقی باشد.
2- به فاصله کوتاهی بعد از صدور بیانیه لوزان، وزارت خارجه آمریكا 
متنی را تحت عنوان فكت شیت منتشر نمود که حاوی جزئیات توافقنامه 
میان ایران و گروه 1+5 اســت. مطالعه چندین و چندباره فكت شــیت 
منتشره توسط طرف آمریكایی، گویای این حقیقت تلخ و اسفبار است 
که طرف ایرانی در برابر امتیازهای بی شمار و نقدی که به طرف مقابل 
داده است، وعده های نسیه گرفته است. در فكت شیت آمریكایی، تمامی 
تعهدات طرف ایرانی، مصرح، مشخص و شفاف بوده ولی تعهدات طرف 
خارجی، مبهم و نامعین اســت؛ مضافاً اینكه اگر هم گروه 1+5 تعهدی 
به طرف ایرانی داده اســت انجام و اجرای این تعهدات منوط به تأیید و 
راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است. در واکنش به فكت شیت منشره توسط دولت آمریكا، دکتر ظریف 
و دیگر اعضای مذاکره کننده هسته ای با انجام مصاحبه هایی با شبكه های 
داخلی کشــور، فكت شیت منتشره توسط وزارت خارجه آمریكا را فاقد 
ارزش حقوقی خواندند و این نكته را متذکر شدند که انتشار چنین فكت 
شــیتی، مصرف داخلی داشــته و کاربرد آن بیشتر جهت تشفی خاطر 

جمهوری خواهان آمریكا که نگران توافق بد دولت آمریكا با ایران هستند 
می باشد وگرنه این فكت شیت، تنها و تنها، تفسیر و برداشت آمریكایی ها 
از بیانیه لوزان است و هنوز توافقی صورت نگرفته است. حقیقت امر این 
است که در اینكه طرف آمریكایی اهل خدعه و نیرنگ است، هیچ شک 
و تردیدی نیســت ولی با توجه به اینكه دولت روسیه و فرانسه نیز مهر 
تأیید بر محتویات فكت شــیت آمریكایی زده اند، از مســئولان دستگاه 
دیپلماسی کشور انتظار می رود که مردم را محرم خود بدانند و با انتشار 
فكت شیت ایرانی، دهان یاوه گویان آمریكایی را ببندند و به نگرانی های 

دلسوزان داخل کشور خاتمه بخشند.
3- در بخش مربوط به لغو تحریم ها، این نكته در فكت شیت آمریكایی 
قید شــده است که تحریم های مربوط به اصطلاح تروریسم، حقوق بشر 
و موشک های بالستیک ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و 
تنها تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران آن هم منوط و موکول 
به تأیید و راستی آزمایی آژانس انرژی اتمی، »تعلیق« )suspend( خواهد 
شد. در واقع، برخلاف تصور شماری از تحلیلگران خوش بین و خوش خیال 
داخلی، ساختار و مكانیزم اعمال و اجرای تحریم ها کماکان پابرجا خواهد 
ماند و تحریم ها لغو نخواهند شد و تنها اجرای تحریم ها به حالت تعلیق 
در خواهــد آمد و به مجرد اینكه آژانس انــرژی اتمی و دیگر نهادهای 
مرتبط با بازرســی و بررسی برنامه های هسته ای ایران تشخیص دهند 
که ایران به تعهداتش عمل نكرده اســت، تحریم ها به صورت ضربتی و 
فی الفور )Snap Back( باز خواهند گشت. در جای دیگری از فكت شیت 
آمریكایی این نكته آمده است که ایران در صورت انجام تعهدات خویش 
)Full Cooperation(، مشمول گشایش و امداد تحریمی )Relief( خواهد 
بود که همین نكته نیز قرینه دیگری جهت اثبات این مدعا است که لغو 
تحریم ها رخ نخواهد داد. نكته نگران کننده دیگری که در متن آمریكایی 
آمده است این است که کشورهای 1+5 این حق را دارند که به بهانه دو 
منظوره بودن خریدهای شرکت ها و مؤسسات ایرانی، بسیاری از خریدهای 
حساس و استراتژیک کشور را در زمینه های غذایی، دارویی، کشاورزی، 
صنعتی و پزشكی مورد رصد و بازرسی دقیق قرار دهند و از این رهگذر 
اطلاعات جامعی را از میزان و مقیاس نیازمندی ها و نقاط ضعف و قوت 
کشور در زمینه های مختلف کسب کنند که در صورت انجام این تعهد 
خفت بار از جانب ایران، عملًا دولت های غربی به تمامی اطلاعات حساس 

و استراتژیک کشور تسلط و اشراف کامل پیدا خواهند کرد.
4- در بخشی از متن آمریكایی به این نكته اشاره شده است که شش 
قطعنامه پیشین شورای امنیت که علیه ایران صادر شده است لغو خواهد 
شــد اما در ادامه این نكته کلیدی اضافه شده است که موارد و بندهای 
اصلی قطعنامه های پیشــین در یک قطعنامه جدید تكرار خواهد شد و 
علاوه بر این، ایران می بایستی سایت اراك را تخریب کند، فردو را تعطیل 
کند، سطح غنی سازی را به زیر 5 درصد برساند و به بازرسان آژانس اجازه 
دهد که تحت عنوان Possible Military  Dimensions«« اجازه بازرسی از 
تمامی تأسیسات و پایگاه های نظامی کشور را پیدا کنند که این امر در 
 )Anywhere( واقع به معنای ورود بازرسان آژانس به هر نقطه و هر جایی
از کشور می باشد و علی القاعده بازرسان می توانند با این بهانه که ممكن 
است فلان جا و مكان، محل انجام فعالیت های مشكوك هسته ای باشد، 
اجازه ورود به اماکن نظامی و صنعتی کشور را پیدا کنند. گفتنی است 
تأیید پروتكل الحاقی نیز عملًا به صورت اتوماتیک مجوز لازم جهت ورود 

بازرسان آژانس به تمامی مناطق کشور را می دهد. 
به نظر می رسد با توجه به تعهدات سنگینی که طرف آمریكایی به 
نیابت از گروه 1+5 بر دوش طرف ایرانی گذاشــته اســت، بر مسئولین 
دســتگاه دیپلماسی کشــور فرض اســت که با نصب العین قرار دادن 
رهنمودهــای حكیمانه امام خامنه ای و انتشــار فكت شــیت ایرانی به 
تمامی نگرانی های دلسوزان نظام پایان دهند و بسترهای لازم را جهت 
انجام یک توافق خوب و عزت مدارانه فراهم کنند. همان طور که رئیس 
جمهور محترم بارها تأکید ورزیده اند، توافق هسته ای زمانی قابل حصول 
اســت که تمامی تحریم های ایران در همان روز اول امضای توافق لغو 
شود. جنبش دانشجویی کشور نیز ملهم از بیانات راهگشا و داهیانه مقام 
عظمای ولایت بر این باور است که توافق نكردن بهتر از توافق بد است 
و درست از این روست که جریان دانشجویی و دانشگاهی کشور، از تیم 
مذاکره کننده هســته ای انتظار دارد که با هوشیاری و التفات نسبت به 
دسیسه ها و ترفندهای پیچیده دشــمنان، تمامی روزنه ها و بسترهای 
سوءاستفاده دشــمن را ببندند و موجبات سرافرازی و افتخار این ملت 

رشید و جان بر کف را در عرصه نبرد دیپلماتیک فراهم کنند.

مهم تر از مذاکرات

آزمون ولایتمداری

بیانیه لوزان 
و موضع جنبش 

دانشجویی
حسن ملك زاده/استاد دانشگاه

* بررسی عملکرد وزارت علوم در طول یك سال گذشته به خوبی 
اثبات کننده این ادعاست. در وزارتخانه ای که توهم گزینش 

غیرقانونی دانشجویان بورسیه ای دل مشغولی اصلی دولت بود، 
معرفی افرادی برای تصدی مسئولیت در این وزارتخانه که دارای 

سابقه حضور در فتنه ۸۸ بوده اند، به خوبی مبین مظلومیت 
جایگاه علم و جنبش نرم افزاری در سیاست های دولت است. 

جالب تر آنکه پاسخ دولت به دغدغه های مشروع نمایندگان مبنی 
بر عدم صلاحیت نامزدهای معرفی شده بیانگر اولویت حفظ منافع 

حزبی و جناحی بر رشد علمی کشور است. 

گزینش غیرقانونی دانشجویان بورسیه ای دل مشغولی اصلی دولت بود، معرفی 
افرادی برای تصدی مســئولیت در این وزارتخانه که دارای سابقه حضور در 
فتنه 88 بوده اند، به خوبی مبین مظلومیت جایگاه علم و جنبش نرم افزاری 
در سیاست های دولت است. جالب تر آنكه پاسخ دولت به دغدغه های مشروع 
نمایندگان مبنی بر عدم صلاحیت نامزدهای معرفی شده بیانگر اولویت حفظ 

* شگرد تبلیغاتی دولت در یکی دو سال اخیر به وضوح گویای 
این امر بوده است که از نظر دولتمردان، راه حل نهایی همه 

مشکلات  متوقف بر حل پرونده هسته ای و رفع تحریم هاست 
و لذا تا پیش از حل این موضوع، برای اینکه تدبیر دولت اثبات 

و امید در جامعه تداوم یابد، بایستی دوران دولت های نهم و 
دهم چنان سیاه و تاریك نشان داده شود تا هیچ فردی آرزوی 

بازگشت بدان شرایط را در سر نپروراند. متاسفانه مدیران وزارت 
علوم نیز به این طمع افتادند تا یك پرونده ۳۰۰۰ تایی دیگر و در 

قالب دانشجویان غیر قانونی بورسیه ای رونمایی کنند. 


